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نفوذ معنوي ابوسعيد در محيط اجتماعي او و در ميان طبقات مختلف مردم روزگار او چندان بود كه پس از وي فرزندان و 

نويت او سودها جستند و از بركت وجود او با احترام و بزرگداشت مردم روبرو فرزند زادگان او هر كدام از پرتو شخصيت و مع
قدرت و نفوذ خاندان او در خراسان، و بخصوص در دشت خاوران و نواحي پيرامون آن چندان بسيار بود و نام او چنان . شدند

ا به دروغ از فرزندان و فرزندزادگان تأثيري عميق در ميان مردمان بجاي نهاده بود كه حتي بعضي جويندگان مقامات، خود ر
بينيم كه يكي از  كردند، و اين سلطه معنوي در خاندان او تا قرنها ادامه داشت و حتي در دوره تيموريان مي او معرفي مي

زادگان صفوي كه از نيروي معنوي نياي خويش  احفاد او با استفاده از همين قدرت معنوي دعوي سلطنت دارد و در كنار شيخ
اي ديگر از اين سرزمين جوياي  جستند، اينان نيز در گوشه الدين اردبيلي ـ براي رسيدن به سلطنت سود مي  شيخ صفيـ

كرد، توانايي رسيدن به اين چنين مقامي را نيز حاصل  تخت و تاج سلطنت بودند و شايد اگر حوادث روزگار ايشان را ياري مي
توانست اين درويش  ان صفوي را بر تخت سلطنت و امپراطوري ايران نشانيد، ميزادگ كردند زيرا همان نيروئي كه درويش مي

آنچه مسلم است اين است كه خاندان ابوسعيد پس از وي همواره با احترام و . زادگان دشت خاوران را نيز بدين پايگاه برساند
ديگر اسلام و چنانكه خواهيم ديد در ميان بزرگداشت مردم روبرو بودند، چه در خراسان و چه در ماوراءالنهر و چه در بلاد 

اند كه در كتب رجال و تاريخ از آنها جاي جاي ياد  هاي مختلف تربيت يافته اي در زمينه هاي فاضل و برجسته ايشان شخصيت
  . شده است

 بيماري ها سنديت دارد، شيخ در مجلس ها و نسب بر طبق نوشته اسرارالتوحيد، كه در اين زمينه تا حدي در ضبط نام
  : خويش كاغذ و دوات خواست و به ابوالحسن اعرج ابيوردي اشارت كرد تا بنويسد

    اللّه  ـ ابوطاهر، سعيدبن فضل١
    اللّه  ـ ابوالوفا، المظفربن فضل٢
    اللّه  ـ ابوالعلاء، ناصربن فضل٣
    اللّه  ـ ابوعلي، المطهربن فضل٤
    اللّه  ـ ابوالبقاء، المفضل بن فضل٥

  : د ابوطاهرو اولا
   ـ ابوالفتح، طاهر بن سعيد ١
   ـ ابوسعد، اسعد بن سعيد ٢



   ـ ابوالعز، موفق بن سعيد ٣
  : و دو تن ديگر را كه گويا نوادگان دختري شيخ بودند

   ـ ابوالفرج فضل بن احمد العامري ١
     ـ ابوالفتوح مسعود بن فضل٢

 اينهمه روي در خاك نهند، اين معني از خلق پوشيده گردد با ابوسعيد گفت، تا اينان هستند، اثرها باقي است و چون
اينكه در فتنه غز صد و پانزده تن از اولاد شيخ كشته شدند و بيشتر ايشان به عراق رفته بودند و رئيس مهنه بعد از آشوب 

  . اند غزان فرزندان و مريدان شيخ را گرد كرد، فرزندان فرزندان شيخ بسيار بوده
شيخ ابوطاهر است كه به تصريح اسرارالتوحيد از جانب پدرش بعنوان قطب تعيين شد و بعد از شيخ او  ـ پسر بزرگ ١

مرشد صوفيان بود و داستان دعوي احمد جام و افسانه وصيت شيخ كه خرقه خود را براي ژنده پيل تعيين كرده پيش از اين 
رخلاف گفته اسرارالتوحيد و تذكرةالاولياء و حالات و ابوطاهر كم و بيش مردي اهل فضل بوده و ب. مورد بحث قرار گرفت

سخنان داستان امي بودن او جعلي است، چرا كه بر طبق گفته عبدالغافر، وي مشايخ بسياري را ديده و از محضر ايشان 
د يافت، زيرا بر طبق تول)  ه٤٠٠(ابوطاهر در حدود سال . استفاده برده، هم از پدرش و هم از طبقه ثانيه، و احتمالاً از طبقه اولي

 است، او بايد در حدود چهارصد تولد ٤٤٠گفته اسرارالتوحيد وي چهل ساله بود كه پدرش در گذشت و چون سال وفات شيخ 
 نوشته و تاريخ ٤٧٩ ثمانين و اربعمائة نوشته، اما سياق عبدالغافر سال ٤٨٠سال مرگش را اسرارالتوحيد سنه . يافته باشد

بناكتي . توفي يوم الاحد الثاني عشر من شعبان سنة تسع و سبعين و اربع مائه: يز تعيين كرده و گويدمرگ را بروز و ماه ن
 متولد شده و معتقد است كه وي پنجاه سال ٤٣٠داند و بدين طريق او در  تاريخ ولادت او را ده سال قبل از مرگ پدرش مي

الحال ثابت  السيرة و السريرة متين  كان حسن : فضايل او گويدزندگي كرده است ولي درست نيست عبدالغافر درباره اخلاق و 
ابوطاهر در كنار گور پدرش بخاك سپرده شد، آنچه اسرارالتوحيد درباره درس ناخواندن او نوشته، و اينكه . الطريقة القدم في  

 حالات در سرخس خواند و فقط انافتحنا را از حفظ كرده بود، آنهم بر طبق وصيت شيخ، و در اصفهان و يا بگفته مؤلف
مخالفان را عملاً مجاب كرد، جعلي است و شبيه چيزي است كه صاحب سياق در تحرير ديگر تاريخ نشابور نقل كرده كه وي 

  . دوست نداشت درس بخواند و شيخ خدمت صوفيه را بدو سپرد و در حقيقت او را وقف صوفيان كرد
در نشسته، بيش از ديگر فرزندان شيخ مورد اعتنا و احترام بوده، و او خود ابوطاهر كه فرزند بزرگ شيخ بوده و بر جاي پ

و اينك فرزندان و احفاد او را در اينجا . فرزندان و احفاد بسياري داشته كه اغلب نوادگان و احفاد بوسعيد از شاخه ابوطاهراند
  : كنيم ياد مي
اللّه روحه اوحد  سعيد قدس طاهر بن الشيخ ابي فتح بن الشيخ ابيالخير الميهني ابوال اللّه بن ابي  ـ طاهربن سعيد بن فضل٢

الذكور و قد تقدم ذكره و هذالشيخ  ابوطاهر اكبر اولاد الشيخ من الشيخ ابوه. الصوفيه من وجوه احفاده وقته و فريد عصره، شيخ
سافرالكثير و . زم الاستعمالهاالتصوف، ملا البسرة والطريقة محب العلم و اهله عارف بالمقامات والاحوال في رجل حسن

العبادات و سماع الحديث و اكثر مقامه في اواخر ايامه بنيشابور و  الشيوخ و حج و لازم الاقامة علي مراسم الشرع و وظايف لقي
جاء بميهنه و  و توفي. الطبقةالثانيه و جمع له كتاب الاربعين من مشايخه و قري عليه الحديث من مشايخ و سمع. قد ضعف بصره

التصوف و المشيخه و كان ذا قدم راسخ في  من بيت: في اوايل رجب سنةاثنتين و خمسمأة و سبكي درباره او گويد لغيه
المأمن و ابالحسين بن  اللّه و الاستاذ اباالقاسم القشيري و ابا الغنائم بن التصوف و سافرالكثير ولقي الشيوخ، سمع جده فضل

قال طاهر هذا، ابنأنا جدي سمعت . توفي بسنة اثنتين و خمسمأة. ابوالفتيان الرواسي و غيرهروي عنه . النقور و خلقاً سواهم
الحسن  الاعراض ترك الاعتراض و قال طاهر ايضاً، اخبرنا ابوعلي: يقول الصعلو كي اباعبدالرحمن السلمي يقول، سمعت اباسهل

و ياقوت نيز از او ) كند بعد روايتي از شبلي نقل مي: (... ولبن عيسي الوزير يق علي بن بن غالب ببغداد سمعت اباالقاسم عيسي
و اوست كه در اسرارالتوحيد . التصوف و بيته كانا من اهل: در شمار رجال مهنه نام برده است و در حق او و ابوسعيد اسعد گويد

  . برد همواره به عنوان ابوالفتح شيخ از او نام مي
طاهر اوحد وقته  بن ابي) ابوالعز: كذا و صحيح آن( ابي الخيرالميهني ابوالعزيز اللّه بن  ـ الموفق بن سعيد بن فضل٣
الصوفيه و قدم نيشابور قد مات و  سمع من الثانيه و خدم. التصوف و العلم و التقدم في الطريقه سعيد، ظريف لطيف من بيت ابي

ق درالتدوين از او .  ه٦٢٣كريم رافعي متوفي و عبدال. الحسن توفي بميهنه سنة ثمان و ثمانين و اربعمأئه سمع من ابي



) ؟(الخير ابو العزالميهني سمع ابامنصورالفويي  الشيخ ابي سعيدبن ابي طاهربن الموفق بن ابي: كند بدينگونه ياد مي
  . بقرأةالاستاذ الشافعي

لميهني الصوفي السعيدي من اهل اللّه بن احمدبن محمد بن ابراهيم ا فضل  ـ ابوبكر احمد بن ابي المعزالموفق بن سعيد بن٤
) در اصل عميد؟(العامري و عميه  سمع ابا الفتوح مسعودبن فضل. الخير من بيت التصوف و اهله ميهنه من اولادابي سعيدبن ابي

و كانت ولادته في . الخير الميهني و غيرهم سعيد بن ابي) ابي(ابا الفتح طاهر و ابا سعيد اسعد ابني ابي طاهر سعيدبن 
  . الحجة سنة تسع و اربعين و خمسأة القعدة اوذي ثمانين و اربعمائة و قتل في العقوبة بميهنه في ذيسنة
الخير احمد بن محمدالميهني اخوابي الفتح طاهر  اللّه بن ابي سعيدفضل اسعدبن سعيد بن ابي) در اصل اسعد( ـ ابوسعد ٥

در (جمعه، سمع اباه اباطاهر وجده ابا سعيد  الحديث راغباً فيطلب  كان من بيت ـ التصوف و اهله و كان شيخاً حريصاً علي
العيار و اباالقاسم عبدالكريم  و ابا سعيد محمدبن علي بن محمد الخشاب و ابا عثمان سعيدبن محمد بن نعيم) اصل و ابا سعيد

يد الابيوردي و اباالفضل بن هو ازن القشيري و ابا صالح احمد بن عبدالملك الموذن الحافظ و ابابكر خلف بن احمدالمف
  . محمدبن احمد بن ابي سعثم الحاكم و اباالوليد الحسن بن محمد بن علي الدربندي ثم البلخي

الحجه سنة اربع و خمسين و اربعمائة و وفاته اخريوم من شهر رمضان سنة سبع و  و كانت ولادته في اول يوم من ذي
الحديث و طلبه و جمعه فسمع اباالقاسم عبدالكريم  ريصاً علي سماعو كان اسعد ح: خمسمأة و ياقوت در مورد او گويد

  .  في رمضان٥٠٧ و مات سنة ٤٥٤ذكره ابوسعيد في شيوخه و قال ولد سنة . القشيري و غيره
الميهني الصوفي  الخير احمدبن محمد بن ابراهيم اللّه بن ابي سعيدفضل اللّه بن سعدبن اسعدبن سعيدبن ابي  ـ ابوروح لطف٦

الوجه  الجملة والتفصيل محبوباً مستور احسن الخير كان شيخاً فاضلاً ظريف سعيد بن ابي ن اهل ميهنه من احفاد الشيخ ابيم
سمعت منه شيئاً يسيراً بمرو، و كان قد قدمها مع و قد خاوران و كانت . اسعد بن سعيد و غيره الشعرة خفيفاً سمع جده مليح

و . الخامس من شهر رمضان سنة احدي و اربعين و خمسمائة فذرت قبره في و توفي بميهنهولادته قبل سنة تسعين و اربعمأة 
  . اين شخص پدر مؤلف حالات و سخنان است

الخيرالميهني، شيخ رباط البسطامي ببغداد، كه ابن اثير وفات او را در  سعيد بن ابي  ـ ابوالقاسم طاهربن سعيد بن ابي٧
  . سعيد الاول، مات ابوالقاسم طاهربن سعيدبن ابي ربيع وفيها، في ثبت كرده و گويد ٥٤٢حوادث سال 

متن (الخير الميهني  طاهربن سعيدبن ابي سعيد بن ابي: "و ابن جوزي، كه معاصر اوست، در جزء وفيات همين سال گويد
و الهيأة والسمت و توفي الصوفيه رأيته ظاهرالوقار و السكون  ابوالقاسم شيخ رباطالبسطامي و كان مقدماً في) چاپي الهيتي

مرحوم . الاول فجاءة و دفن في مقبرةالجنيد و قعدوا للعزاء به فنفذاليهم من الديوان من اقامهم عشر ربيع الاثنين ثاني يوم
و اين ابوالقاسم برادر بزرگتري نيز داشته موسوم به همان اسم طاهر ولي مكني به ابوالفتح كه در سنه : قزويني درباره او گويد

) ٢٣٠، ص ٤ج ( يعني چهل سال قبل از وفات ابوطاهر مذكور وفات يافته بوده است و شرح احوال او در طبقات سبكي ٥٠٢
نشأببغداد و بني رباطاً : التركي گويد الدين ابوعبداللّه عمربن ابراهيم مذكور است، و در شدالازار در شرح احوال الشيخ شمس

  . الخير و لبس عنه خلق كثير في الآفاق سعيد بن ابي لقاسم سبط الشيخ ابيا الخرقه من يدالشيخ ابي بواسط و لبس
البركات محمدبن طاهربن سعيد بن  الفضايل عبدالمنعم بن ابي  ـ و از فرزند زادگان ابوطاهر يكي ابوالفضايل احمد بن ابي٨
:  گويد٦١٤اثير در حوادث سال  بوده و ابنالخيرالميهني الصوفي است كه شيخ رباط خليفه در بغداد  اللّه بن سعيدبن ابي فضل

  . التصوف و الصلاح وكان صالحاً من بيت... الفضايل وفيها توفي احمدبن ابي
اللّه كه يك بار در اسرارالتوحيد از او نام برده شده و اطلاعات ديگري درباره او   ـ پسر ديگر شيخ، ابوالوفاء مظفربن فضل٩

  . نداريم
الخير  سعيد بن ابي ناصر ابن اوحد وقته ابي: سعيد است كه صاحب سياق گويد لعلاء ناصربن ابي ـ پسر ديگر شيخ ابوا١٠

. اباه و خدمه و سمع ببغداد و والحجاز و نيشابور من الطبقة الثانية الصحبة، صحب ظريف صوفي لطيف مقبول الشهادة كريم
  . الاسلام املاء سنة خمسين و اربعمأة عأة سمع من زينتوفي بميهنه يوم الاثنين غرة شهر رمضان سنة احدي و تسعين و ارب

اللّه كه در اسرارالتوحيد داستاني درباره هنگام تولد او و ماجراي دردپاي   ـ پسر ديگر شيخ ابوعلي المطهربن فضل١١
  . ابوطاهر برادر بزرگتر او آمده است، اطلاعات ديگري از او نداريم



سعيد بن  مفضل بن اوحد وقته ابي: سعيد است كه عبدالغافر در حق او گويد  ـ كوچكترين پسر شيخ مفضل بن ابي١٢
الخير الميهني الصوفي اصغر اولاد الشيخ شاب ظريف قدم نيشابور و نزل الدويرة المعروفة بهم وتوفي يوم الثلاثا السابع و  ابي

  . العشرين من رجب سنةاثنين و تسعين و اربعمأة
از . يخ از همه توانگرتر بوده و بگفته محمدبن منور بيشتر احفاد شيخ از فرزندان اويندو اين مفضل در ميان فرزندان ش

ابوبكر : اللّه است كه سمعاني در مشيخه خود از او ياد كرده و گويد اللّه بن مفضل بن فضل فرزندان مفضل يكي ابوبكر فضل
 الميهني الصوفي من اهل ميهنه من اهل ميهنه حفيد اللّه بن احمد بن محمد بن ابراهيم اللّه بن فضل اللّه بن مفضل فضل
سعيد و كان شيخاً ظريفاً خفيفاً بهي المنظر عارفاً بدقايق رسوم التصوف،  الشيخ ابي الخير اقرب مرتقي الي السعيد بن ابي ابي

العارف و بنيشابور الحسن  الخير و اباالفضايل محمدبن احمد بن ابي سعيد بن ابي سمع بميهنه عمه اباطاهر سعيد بن ابي
سنة احد و  كتبت عنه بميهنه و بسرخس و سمعت منه و كانت ولادته في. اباالمنظفر موسي بن عمران الانصاري و غيرهم

  . الحجة سنة تسع و اربعين و خمسمأة ستين و اربعمأة بميهنه و قتله الغزبها في العقوبة و الضرب في ذي
 در اسرارالتوحيد نام آنها نيامده اما در ميان ده تني كه پس از خود معرفي كرده  ـ شيخ دختر يا دختراني نيز داشته كه١٣

و در اسرارالتوحيد نام آنها آمده، كه پنج تن فرزندان خود شيخ و سه تن فرزندان ابوطاهرند، از دو تن ديگر به نام ابوالفرج 
  . اند گويا فرزندان دختر شيخ و نواده دختري او بودهبرد كه  اللّه بن احمد العامري و ابوالفتوح مسعودبن فضل نام مي فضل
الفتوح مسعودبن فضل العامري الميهني نام   ـ سمعاني در مشيخه خود از شخصي به نام ابوالمظفر سعدبن محمدبن ابي١٤
 بن سمع اباالقاسم روح بن منصور. الخير اليسرة من اسباط ابي سعيدبن ابي كان شيخاً صالحاً حسن: برد و گويد مي

شوال سنة  سمعت منه بمرو وبها توفي في. الميهني و جده اباالفتوح العامري و اباالفتح طاهر بن سعيد الميهني و غيرهم اسحق
  ). الغز: صحيح(العز  تسع و اربعين و خمسمأة بعدان عاقبه

ط الشيخ ابي سعيدبن الميهني ابوالبركات من اسبا اللّه الفضائل بن محمدبن طاهربن سعيدبن فضل  ـ محمدبن ابي١٥
  . الخير سمع بقزوين فضايلها للحافظ الخليل الخليلي من عطاءاللّه بن علي سنة اربع و ستين و خمسمأة ابي

 ـ احفاد ديگر شيخ كه در خلال كتابهاي تاريخ و جغرافيا و رجال و تذكره نام ايشان آمده، نسب ايشان مسلماًو ١٦
  . انسته نيست كه شاخه پيوند آنها به شخص ابوسعيد از كدام فرزند يا حفيد اوستبصراحت مدارك به ابوسعيد ميرسد اما د

الخير الميهني كان صوفياً حسن السمت لطيف  سعيدبن ابي  ـ الشيخ عزالدين ابوطاهر الابوسعيدي، من اولاد الشيخ ابي١٧
ظة مع الملوك و السلاطين و كان ذا تواجد و المسلمين و يتكلم باالغل المحاورة له نظم فائق و كلام رائق يقوم للنصيحة بين

و . و مرقده بزاوية الشيخ عزالدين المصافات كانت بينهمارحمة اللّه عليهم. الآفاق استغراق و امثال غريبة، سارت ذكرها في
  .  باشدبوده است و وفات او بايد در اواخر قرن هشتم" رأس سكة المجانين"منظور عزالدين اصفهاني است كه زاويه او در 

الدين را نيز  روح صاحب حالات و سخنان كه ريتر او را به همين نام خوانده و مرحوم نفيسي لقب كمال  ـ محمدبن ابي١٨
  . براي وي ذكر كرده است، اطلاعات ديگري درباره او در دست نداريم

" رشيدالدين ابوبكر طاهر"اد كرده  ـ يكي از احفاد شيخ كه خاقاني شعري درباره او سروده و در تحفةالعراقين از وي ي١٩
  : است كه خاقاني گويد

  دانم كه بدين سه بيت فاخر 
  بر هر دو جهان شود مفاخر 

  . و مرحوم نفيسي حدس زده است كه وي دست كم در آن هنگام در شروان مقيم بوده است
  : كند  ـ رافعي از يكي از احفاد شيخ بدين نام ياد مي٢٠

الخير ورد قزوين وسمع الحديث  سعيد بن ابي ابوالمكارم الشيخي صوفي من اسباط الشيخ ابيمحمد بن الفضل بن الفضل 
  . الامام احمدبن اسماعيل من

طاهر، پدر مؤلف اسرارالتوحيد كه ملقب به نورالدين بوده است، و بگفته فرزندش وي پيرو  سعدبن ابي  ـ منور بن ابي٢١
  . پيشواي صوفيه و فرزندان شيخ بوده است

توان دريافت كه وي مقام ارشاد و پيشوائي  هاي او مي صاحب اسرارالتوحيد كه از خلال نوشته...  ـ محمد بن منوربن ٢٢
 حدودي آگاه از ادب عرب و شود كه مردي اشعري مذهب و تا از كتاب او دانسته مي. داشته و كم و بيش دعويهائي نيز دارد

  . ادب پارسي بوده و نثري بسيار شيرين و دلكش دارد و در اوايل قرن هفتم يا اواخر قرن ششم وفات يافته است



الخير سمع بقزوين فضايلها للحافظ  اولاد الشيخ ابي بن ابي اللّه الميهني من  ـ محمد بن محمدبن طاهر بن سعيدبن فضل٢٣
  . ءاللّه بن علي في رباط شهر منيره سنةاربع و ستين و خمسمأةالخليل من القاضي عطا

، ٥ج (زيسته و صاحب اعلام النيلاء  در حلب مي) ٧٨٧فت ( ـ يكي از احفاد شيخ كه عبداللطيف بن محمد ميهني است ٢٤
جمه گفتار صاحب آورده، و در تر) سخنان منظوم(از اوياد كرده و مرحوم نفيسي شرح احوال وي از از اين كتاب در ) ٩٥ص 

يرغب في محادثة ... كاناً انساناً خيراً: گويد كتاب مرتكب لغزشي شده است و ضمن اينكه از اخلاق عبداللطيف سخن رانده مي
وجده . اهل حرفته بملابس جود فاخره و يفشي لهم اسرار معرفة اكتبها من صدر القوم اليها و يمشي بين اهل الفتوي ويميل
گشاد و  و رازهاي معرفت را بر ايشان مي: ، و مرحوم نفيسي ترجمه كرده است...ض لاهل التصوف النصيب وابوالخير اول من فر

در صورتي . آنها را از سران قوم و نياي خويش ابوالخير فراگرفته بود، و نخستين كسي بود كه بهره را بر اهل تصوف فرض كرد
 وجده ابوالخير جمله ايست مستأنفه و جداگانه كه در ترجمه آن كه فاصله او با نياي خويش بيش از سه قرن است و جمله

  . رحمةاللّه عليه. مرحوم به جمله پيشين پيوسته و مفهومي اين چنين حاصل كرده است
گويد كه در غزنه مدعي شد از   ـ عبدالغافر از مردي به نام سعيدبن اسماعيل بن علي بن عباس صوفي سخن مي٢٥

نمود كه فرزند اسماعيل بن عبدالفاخر  كرد و چنان مي ، و لطايف الاشارات و ديگر كتب را روايت ميفرزندان امام قشيري است
ابي سعيدبن  و همين شخص بعد در كرمان مدعي شد كه از احفاد شيخ... حافد الاستاذالامام من قبل امه: نوشت است و مي

  . الخير است تزويرا حتي اطلع عليه و زجر ابي
الخير روي بقزوين احاديث ابي  سعيد بن ابي نصر من اسباط الشيخ ابي الخدامي ابوالفتح بن ابي ير بن علي ـ ناصر بن زه٢٦

بن  اللّه عنه سنة تسع و اربعين و خمسمأية بسماعه من ابي بكر محمدبن علي انس رضي مليكس ديناربن عبداللّه عن
اوي و سيط الواحدي عن عبدالجبار الخواري و وجيزه عن و سمع ناصرالصحيني جميعاً من الفر... البخاري الحلواني حفص

  ... الفراوي عنه و ابنا والدي سماعاً و اجازة ابنانا ناصربن نصرالخدامي بالري
گويد اين  برد و مي نام مي" ابوسعيداسعدبن ابونصر فضل عمري ميهني" ـ مرحوم نفيسي در شمار فرزندان شيخ از ٢٧

) ٣٢٠ ص ١٣٤٧چاپ دمشق ( از خاندان ابوسعيد است، ابن عساكر در تبيين كذب المفتري شخص را كه من ترديدي ندارم كه
اي از اين كتاب در مورد نسبت عمري شك كرده است كه از  شرح احوال او را آورده و مرحوم قزويني در حاشيه نسخه

بوسعيد است و ميهني، او را از بهر حال مرحوم نفيسي بر طبق سليقه خاص خود و بصرف اينكه ا. فرزندان ابوسعيد باشد
نمايد كه بعد از شهرت شيخ ابوسعيد، اهل ميهنه بسيار نام  احفاد شيخ دانسته ولي اين سخن جاي ترديد دارد و چنان مي

  . اند نهاده فرزندان خود را، ابوسعيد مي
را هم از احفاد او ) ٥٢٧ر سال متوفي د(الجنان يافعي علامه ابوالفتح ميهني   ـ و باز مرحوم نفيسي به نقل از مرآت٢٨
  . اي به اين نسب نكرده است اند در صورتي كه يافعي در شرح احوال او هيچ اشاره دانسته
شيخ الاسلام الاعظم شيخ شمس " هجري صاحب مجمل فصيحي از وفات يكي از احفاد شيخ با نام ٧٢٩ ـ در وقايع ٢٩

و پسر : گويد گويد و مي در تبريز سخن مي) ملة والدين مؤيد الابوسعيديال الاسلام منوربن شمس الملة و الدين مؤيد بن شيخ
  . اللّه او را نقل مهنه كرد و در روضه منور و مرقد مطهر شيخ ابوسعيد دفن كردند الدين فضل او خواجه قطب

: گويد  اميرعليشير مياند و پرداخته اند و اغلب در ميان خود به آشوب و فتنه مي فرزندان شيخ در عصر تيموري بسيار بوده
  . كنند زادگان بسيار است، چنانكه ايشان را با هم نزاع ميشود، صفها آراسته به تير و نيزه و شمشير حرب مي ناهمواري شيخ

در سلك اولاد عظام شيخ واجب الاحترام افتخار اهل سلوك و : گويد السير مي صاحب حبيب.  ـ خواجه مؤيد ديوانه٣٠
نگاشت و نزد  بوالخير انتظام داشت و به واسطه نشأة جنون نقش بقلم خيال بر صحيفه ضمير ميسير سلطان ابوسعيد ا

كرد و در آن اوقات كه ميان خسرو منصور  خويشان و مريدان اين معني را ظاهر ساخته ولايات خراسان را بر ايشان بخش مي
  :  اين مطلع بنظم آوردابوالغازي حسين ميرزا و ميرزا سلطان ابوسعيد مخالفت بوقوع انجاميد

  چشم داريم از آن شمع سعادت پرتو 
  كه جهان را بدهد روشنيي از سر نو 

اميرعليشير نوائي نيز از دعوي . و اين معاني بعرض سلطان ابوسعيد رسيد فرمود تا بطريقه نهاني خواجه را شهيد گردانند
كرد و در نزد خويشان و مريدان اين معني را  نت مياز پريشاني دماغ دعوي سلط: گويد سلطنت داشتن او سخن گفته و مي



سلطنت خود خواسته وليكن حق : كه در شعر او آمده، امير عليشير گويد" روشنيي از سرنو"ساخت، و در مورد تعبير  ظاهر مي
  . عز و جل اين نخواسته

اند و بدونسبت  پرداخته  ميگويا همين خواجه مؤيد ديوانه است كه بعضي از معاصرانش اشعاري به طنز و از سرشوخي
: گويد اند و داستان اين رفتار را صاحب بدايع الوقايع به تفصيل نقل كرده كه مي كرده اش مي اند و بدينگونه مسخره داده مي

گفت كه ديگر تاب ديدار را  من در محضر درس مولانا عصام الدين بودم و او به مناسبتي با من نقاري حاصل كرده بود و مي
: از چه نوع خدمت؟ گفتم: ، و من به يكي از شاگردان نزديك او يادآوري كردم كه به مولانا خدمتي خواهم كرد، گفتندارم

حضرت ايشان را به خاطر رسيده كه گفته و نوشته شود، و چون كلام معجز نظام ايشان بر طرز و اسلوب ديگر است مناسب 
زاده ميهنه خواجه مؤيد ابيات  د عالم مسلوك گردد كه از براي شيخمولانا محمو... الفضايل چنان نمود كه رفتار جامع

  : اين غزل بساطي كه]  جواب[اند و بنام ايشان شهرت داده كه بعضي آنهاست  فرموده
    دل شيشه و چشمان تو هر گوشه برندش

    مستند مبادا كه بناگه شكنندش
  : جواب

    قد تو نهالي است كزان ميوه خورندش
     تو دندان شكنندشغضروف سر لنگ

    تبخاله بگرد لب شكر شكنش بين
    مانند نخوديكه به شروا فكنندش

  ]:  بيت[خسرو است كه ] امير[درياي ابرار ]  قصيده[و اين ابيات در جواب 
    كوس شد خالي و بانگ غلغلش دردسر است

    هر كه قانع شد به خشك و تر شه بحرو بر است
  : جواب

    م حمام اندر استناله بوغي كه شبها با
    كند افغان كه هان نوبت ازان ديگر است مي

  هيچ داني شمع اندر شمعدان مانند چيست؟ 
    راست چون تير جواز و خواجه چون روغنگر است

  : زاده شهرت يافته اين ابيات نيز از سوانح افكار ايشان است كه از لسان آن شيخ
  گريم به حال خويشتن  بسكه مي

    كنار خويشتنلاله زاري شد 
  دي حمار من كه گم گرديده بود 

    يافتم با دنب و يال خويشتن
 ـ خواجه ابواسحاق پسر خواجه مؤيد مهنه بود و به گفته امير عليشير طالب علم و خوش طبع بود اما بدخوئي و ٣١

  : تكبري هم داشت اين مطلع از اوست
  كشيد از دست ما صحراي خاور دامن گلها 

  ت دست ما و دامن صحرا به صحراي قيام
  . و قبرش هم در مهنه است در جوار پدرش

  :  ـ خواجه مؤيد مهنه كه غير از خواجه مؤيد ديوانه است و صاحب هفت اقليم گويد٣٢
  : ابوسعيد ابوالخير بوده و همواره بوعظ و ارشاد فرق عباد مشغولي داشته اين بيت او راست از اولاد سلطان

  اند  ن ساختهاز مه روي تو آئينه جا
  اند  وندر آن آينه جان را نگران ساخته

بعلوم ظاهري و باطني موصوف و از ساير اولاد سلطان ابوسعيد ابوالخيربمزيد فضل و كمال : السير گويد و صاحب حبيب
ايط كرد، و سلطان سعيد نسبت به آن جانب شر همواره به وعظ و ارشاد فرق عباد مشغولي مي. نمود ممتاز و مستثني مي



اتفاق افتاد، و از منظوماتش مطلعي (...) و انتقال خواجه مؤيد به جنت مؤيد در شهورسنه . آورد تعظيم و احترام بجاي مي
و امير عليشير از مجالس پرشور و سماع خوش او سخن گفته و ... از مه روي تو: بخاطر بود، خامه به تقرير آن زبان گشاد

هاي حضرت شيخ ابوسعيد ابوالخير است و علوم ظاهر را تكميل كرده و مجالس او به غايت  از نبيره: كند چنين او را وصف مي
مزار خواجه در ... داشتند شد و سماع خواجه به غايت مؤثر بود، و سلاطين تعظيم خواجه را مرعي مي گرو و پر شور واقع مي

  . گنبد جد اوست
بر خراسان ممتاز و در سلك اولاد عظام خواجه مؤيد مهنه و  ـ خواجه ناصرالدين ابونصر مهنه در فضل از ساير اكا٣٣

الخير قدس سره بواسطه وفور علم و فضيلت رايت تفوق  نسبت به ساير مشايخ خاندان عاليشان سلطان ابوسعيدابي
افراشت، چون آن جناب را حلول اجل مقدر نزديك رسيد، داروغه مهنه كه از اشرار قزلباشيه بود به طمع جهات و  مي

متملكات خواجه را موأخذ و معذب گردانيد و در آن اثنا اعراش نفساني بر آن حاوي كمالات انساني غلبه كرده متوجه عالم 
  : از اشعار بلاغت آثارش اين مطلع بر خاطر بود نوشته شد. باقي گرديد

    نماند صبر و طاقت آتش غم چون شود تيزم
    از آن چون شعله بنشينم دمي صدبار و برخيزم

  : گفته، اين دو بيت از آن جمله است الطريقه شيخ ابوسعيد و شعر را نيك مي(...) هم از احفاد : و امين احمد رازي گويد
    از زود رفتنت همه روز است ماتمم
  وز دير آمدن همه شب ماتمي دگر 

    ترسم كه گر حكايت غمهاي خود كنم
  غمگين شوي از اين غم و اينهم دگر 

كند، به  زاده است وليكن همواره بواسطه معيشت ناهموار با خويشان خود جنگ مي خواجه اگر چه شيخ: اميرعليشير گويد
  : كند، و اين مطلع از اوست آيد و كارزار مي تير و نيزه و شمشير در ميدان مي

    نماند صبر و طاقت آتش غم چون شود تيزم
    از آن چون شعله بنشينم دمي صدبار و برخيزم

  :  نيز از اوستو اين مطلع
  منماي چو آئينه رخ خود همه كس را 
  بشنو سخن من كه اثرهاست نفس را 

اما در ميان ايشان خواجه ابوالنصر به صلاح واقع شده است، كه گويا يكي از اين : و در تحرير ديگر مجالس درباره او گويد
  . مقايسه بود) ١٥٠ با ٢٧٩صفحه . (فتهدو تحرير يا دو ترجمه مغلوط است و مترجم مفهوم سخن نويسنده را درنيا

الاسلامي براي او صادر شده است و در  اين خواجه ناصرالدين ابونصر همان كسي است كه در قرن دهم فرمان شيخ
  : الاسلامي او ثبت است، اينك تمام آن فرمان با حذف بعضي عبارات زايد مجموعه منشآت عبداللّه مرواريد متن فرمان شيخ

    سلامي خواجه ناصرالدين ابونصرميهنهالا نشان شيخ
از جمله آنكه چون پيوسته التجا به قبه عرش آسا و قمه فلك فرساء حضرت هدايت انتما قدس ارتقاء قطب فلك ... 

نداء  حقيقت مركز دايره طريقت مهبط انوار الهي مظهر اسرار نامتناهي كشور گشاي كنت كنزاً مخفياً صاحب سرير اذنادي ربه
السير و الطير سلطان ابوسعيد بن  المتواصل الي جناب اللاهوتية في نشين ممالك ولايت سلطان نشان اقاليم هدايت تختخفياً 
الدارين فتوحه نموده رعايت و مراقبت اولاد امجاد نامدار و احفاد بزرگوار  تعالي و تبارك روحه و رزقنا في اللّه الخير قدس ابي

ايم و در احياء مراسم متعبدان و متورعان آن آستانه بذل مجهود را فرض  و متحتم دانستهآن حضرت بر ذمت همت بلند لازم 
الاسلامي و سجاده نشين بقعه مباركه آن حضرت ـ  عين شمرده درين وقت حكم فرموديم كه رتبه نامي و منصب گرامي شيخ

الاعظم  الاسلام المرقوم اب شيخالاستقلال و الانفراد ـ بدستوري كه معالي جناب ولايت مآب هدايت قب من حيث
اللّه  الحق في الطريقة و الحقيقة والدين مؤيد بزرگ روح الانام ملاذالايام خواجه شمس العالم كهف قدوةصناديدالمشايخ في

روحه متعلق بوده بولد نامدار عالي مقدار ايشان جناب معالي نصاب حقايق شعار و معارف آثار فارس مضمار الفضلل والافضال 
امع اصناف البلاغة و الكمال خلاصه دودمان ولايت بقيه خاندان شرف و هدايت خواجه ناصر الملهة والدين ابوالنصر كه حلبه ج
ان له ابا شيخاً كبيراً گردانيده و بزينت ديانت و زيور دين داري  شرف نسب) ظ علاوه؟(حليه اني اعلم مالاتعلمون را علاقه ) ؟(



اشته باشد و آنچه از منسوبات اين امير عظيم القدر است مخصوص او شمرند و او را من حيث و پرهيزگاري تحلي و تعلق د
اي  الاستقلال شاغل مشاغل اين امر دانسته ديگري را با او شريك ندانند و در اعزاز و اعظام و تبجيل و احترام او دقيقه

  .  مصالح اصحاب عبادات مطمئن البال قيام تواند نمودنامرعي نگذارند تا از سر فراغت به تنسيق امور ارباب طاعات و تنظيم
شأن جناب مشار اليه آنكه در رواج و رونق اين بارگاه ملايك پناه و درگاه سپهر اشتباه و فراغ بال طايفان و عاكفان آنجا 

 ملت زهرا و اي از تقويت و تمشيت اين مهام نامسلوك نگذارند و در ترويج و ترفيع ارتقاء المقدور كوشيده شمه حسب
شريعت غرا سعي موفور بظهور رساند و چون بواجبي بدين امر قيام و اقدام نمايد وظيفه بدستور گيرد و متوليان و كاركنان 
اوقاف مهنه مباركه، برين موجب مقرر دانسته از سخن صوابديد او كه موافق قواعد شرع باشد بيرون نروند و به عزل و نصب 

  . از جوانب برين جمله رونداو معزول و منصوب باشند 
الدين  الخير و او فرزند شمس اللّه بن ابي سعيد فضل اللّه ميهنه، از فرزندان شيخ ابي الاسلام قطب الدين فضل  ـ شيخ٣٤

  . اش را به مهنه آوردند  بگفته صاحب مجمل فصيحي در تبريز وفات كرد و جنازه٧٢٨مؤيد است كه در 
ولاد سلطان طريقت شيخ ابوسعيد ابوالخير است و ولد خواجه مؤيد ديوانه، اما در محلي كه  ـ خواجه ابوسعيد مهنه از ا٣٥

  : آورد، از اوست اين مطلع كند و خود متأثر شده نفس سرد برمي آميز ادا مي خواند، گريه شعر خود را مي
    به توبه دادنم اي شيخ اضطراب مكن

    مرا براي رضاي خدا، عذاب مكن
  . خواجه بسي دردمند و مستمند بود و هيچ معجب و خود پسند نبود: ر مجالس گويدو در تحرير ديگ

  . الخير سعيد ابن ابي هومن شعراء مهنه بخراسان و من اولاد ابي:  ـ در الذريعه، از ابوالفضل مهنه ياد شده و گويد٣٦
الفضل مهنه است ياد كرده است و كند و برادر خواجه ابو  ـ همچنين از خواج ابوالقاسم مهنه كه قاسمي تخلص مي٣٧

  . گويد در لطايف نامه شرح حال او آمده است
برد بنام پهلوان درويش محمد كه خود را از سوي پدر به  الوقايع يكي از فتيان و جوانمردان عصر را نام مي  ـ در بدايع٣٨

بست و   خرقه سلطان ابوسعيد ابولخير ميپيوست و از جانب مادر رشته انتساب خود را به انصاري مي سلسله خواجه عبداللّه
و . حسين ميرزا براي او قائل بوده ياد كرده است مؤلف به تفصيل از او سخن رانده و از نيكوئي انشاء وي و احترامي كه سلطان

 نوعي "بست از جانب مادر انتساب خود را به خرقه سلطان ابوسعيد ابوالخير مي: "اگر چه عبارت...مسلم از احفاد شيخ است
گيران تنها  و از سوي ديگر يادآوري مؤلف كه وي در ميان سلسله كشتي" از جانب مادر"رساند، اما تعبير  انتساب معنوي را مي

كند عين  كسي بوده كه نسبي مطعون نداشته و بهمين دليل مورد احترام سلطان حسين ميرزا بوده، اين ترديد را بر طرف مي
نسب مطعون و از دايره اصول بيرونند ـ كه ] و[گيران به حسب  چون جمهور سلسله كشتياما : "عبارت واصفي چنين است
رفتند خواجگي عبداللّه صدر را  گويند ـ سلطان حسين ميرزا هر گاه با لشكر و سفري مي ايشان را جت و لولي مي

و چندين نامه ..." فرمودند  انشا مياز براي درويش محمد مكتوبي مشتمل بر ظرافت و محتوي مطايبه و لطافت: فرمودند كه مي
  . در ستايش او ـ صادره از پيشگاه سلطان حسين و به انشاء عبداللّه مرواريد ـ آورده كه اينجا مجال نقل آنها نيست
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